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 .همچون زمين و درخت ؛موضوع شفعه شيئى است كه قابل نقل نباشد

چون حکم (  یعنی بدون زمينش)   اگر به تنهایی فروخته شود   ،گوید: درخت و طبقه بالای خانه شهيد ثانی می

 شفعه ندارد. منقول را دارد، پس شریک حق اخذ به 

 در اخذ به شفعه، آن مال قابليت تقسيم داشته باشد یا نه؟ آیا لازم است 

و در   «أجودهما اشتراطهگوید:»اما شهيد ثانی می  ؛شهيد اول فقط اشاره به تعدد اقوال كرده  قول اول:

 گوید: مقام تعليل این سخن می

 اصل در مالی كه قابليت تقسيم را ندارد، عدم جریان شفعه است.  .1

گوید: این دسته از اخبار ضعيف السند  البته ایشان می  ؛اخباری هم دال بر اشتراط تقسيم است .2

 هستند. 

پس اخذ به شفعه،    ؛ضعيف است  ی هم وجود داشته باشدمخصصاگر  قول دوم: اخذ به شفعه اطلاق دارد و 

 مشروط به قابليت تقسيم مال نيست. 

(شفعه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

موضوع شفعه 2درس  استاد وافی
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شفعه جارى و ثابت   ؛انددر مالى كه تقسيم شده و هریک از شریکين سهم خود را بطور مشخص برداشته

 .با هم شریک باشند ،و نهرى كه در ملک آنهاست مگر آنکه در راه  ؛باشدنمى

در   ؛اش شریک است بفروشدزمينش را بانضمام آن راهی كه با همسایه  ،گوید : اگر مالکشهيد ثانی می

 شود. حق اخذ به شفعه برای او ثابت می ،این صورت

 قيمت سهم شریک به مشتری است.حق اخذ به شفعه منوط به قدرت بر پرداخت 

 شود. به او سه روز مهلت داده می ؛تحصيل ثمن كرداگر شفيع در خواست زمان برای 

 ای نيست. منوط به اسلام شفيع است و برای كافر شفعه ،حق اخذ به شفعه

 

 


